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Abstract 

Bāṭinism is characteristic of Isma‘ilis, with which they are distinguished from other 

Islamic sects and religions. Since the Isma‘ilism and its beliefs were formed in a 

particular historical period and subsequently developed in later periods, the grounds 

and course of the Isma‘ili tendency toward Bāṭinism can elucidated through a 

consideration of the early formative period of the denomination and historical 

conditions that have influenced it. This paper argues that the original core of Isma‘ili 

beliefs was formed in virtue of Isma‘il’s different political approach, but as a result of 

peculiar historical and political conditions of the time, his successors had to live in 

hiding and conceal their denominational and political beliefs. This significant period of 

the Isma‘ili history, known as the Dawr al-satr (period of concealment), left 

remarkable impacts on the nature and attitude of the Isma‘ili denomination. As a result 

of the dominant discourse of the Islamic community of the time and in rivalry with 

other denominations, Isma‘ilis tended to offer evidence from the Qur’an and the 

Tradition to substantiate their denominational and political claims. Thus, they turned 

to esoteric interpretations (ta’wīl) of the religion and came to be dubbed “Bāṭiniyya” 

(advocates of inner esoteric interpretations) as a result of their excessive deployment 

of such interpretations. 
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  گری اسماعیلیههای تاریخی باطنیدعوت اسماعیلی و ریشه
 *زینب فضلی

 [17/11/1031تاریخ پذیرش:  33/33/1031]تاریخ دریافت:  

 چکیده

های شاخص اسهاعی یه در بی  فرق و مذاهب اسلامی است. بدا از معرفگری یکی باطنی 
توله به اینکه مذهب اسهاعی ی، باورهدا و اعتقداداتش در دور  تداریخی مشخصدی شدکل 

گیری و تکامدل اولیده اید  با بررسی دور  شکل گرفت و طی ادوار بعدی تکامل پیدا هرد،
وا  دلایل و روند گرایش اسدهاعی یه بده تمذهب و اوضاع و احوال تاریخی مؤثر بر ا ، می

اولیده  هسدتهدهدد های اید  پدهوهش نشدا  میگری را بررسی و روش  هرد. یافتهباطنی
باورهای اسهاعی ی، به دلیل رویکرد سیاسی متفاوت اسهاعیل شکل گرفت، اما بده واسد ه 

یدز اوضاع و احوال خا، تاریخی و سیاسدی، اخدلاف وی نداگزیر بده زنددگی در خفدا و ن
دور  سدتر در  هرد  باورهای مذهبی و سیاسی خود شدند. ای  دور  م م موسوم بدهپن ا 

تاریخ اسهاعی یه، تأثیرات بسیار در سرشت و نگرش مذهبی اسهاعی یه بر لای گذاشدت. در 
ههی  دور ، اسهاعی یا  بنا بر الزامات گفتها  حاهم بر لامعه اسلامی در ا  روزگار و نیدز 

های مذهبی رقیب، ای  گرایش را پیدا هردندد تدا بدرای اثبدات دعداوی ریا در رقابت با ل
رو، اسددهاعی یه بدده مددذهبی و سیاسددی شددواهدی از قددرا  و سددنت عرضدده هننددد. از ایدد 

گری، گرایی روی اوردند و با در پیش گرفت  افراط در برخی ولو  مربوط بده بداطنیتأویل
 دند.در میا  مس هانا  به باطنیه اشت ار پیدا هر
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 مقدمه

گرایی این م هب و پیاروان  ن اسات کاه    یکی از وجوه مشهور م هب اسماریلی باطنی
در میان سایر مسلمانان شده است. توجه به ایان  « باطنیه»همین امر موجب اشتهار  ن به 
تاریخی شکل گرفته و روند تاریخی مهورش بر ماهیات   نکته که این م هب در بستر 

دهد که درک ارتباط باین اساماریلیه   نشان می رقیدتی و باورها   ن ت ثیر گ اشته است،
گر  مستلزم بررسی مهور این م هب و دوره تکوین رقایاد و باورهاا   ن باا    و باطنی

نگرش تاریخی، برا  درک رنایت به ت ثیر اوضاع و احوال تاریخی است. در واقع، بنا بر 
هاا و روامال ماؤثر در    ا  تاریخی، بایاد زمیناه  یلی به مثابه پدیدهاسمارباورها  م هب 

تاوجهی کاه دربااره ما هب     رغم مطالعات در خاور   تکوین و تکامل  ن تبیین شود. به
ویاژه ماهیات   گیار  ایان ما هب، باه    منش  و چگونگی شکل 1اسماریلی صورت گرفته

دوار نخستین هنوز به طاور کامال دانساته نیسات. باا توجاه باه روناد         اش در اارتقاد 
گرفته در باورهاا  اساماریلیه طای ادوار مختلاف از زماان      تغییرات و تحولات صورت

مهور  ن، هنوز هم بازساز  رقاید نخستین اساماریلی از طریاق  ثاار و رقایاد متا خر،      
. با این حاال، در ایان مقالاه    (Stern, 1983: 3: ن.:)شود  میز محسوب میدشوار و مخاطره

هاا   گیار  از یافتاه  ها  پراکنده موجود در منابع و نیز بهاره کوشیم بر اساس  گاهیمی
ها  اخیر، با رویکرد تاریخی و اتکا بر ت ثیر اوضاع و احوال تااریخی ت اویر    پژوهش

 ن از  گرایای گیر  م هبی و فرقه اسماریلی و نیز پدید مدن وجهه بااطنی از روند شکل
 . به دست دهیم.قه. 427زمان پدید مدن این فرقه تا رو  کار  مدن دولت فاطمی در 

 های واگرایانه در جامعه نخستین شیعیدرآمد تاریخی: گرایش

ع(، شایعیان از  حسان ) ع( و اماام  ) یرلا مادت اماام   رغم اینکه پس از خلافت کوتاه به
زود  )یاا  د بینشان وجود داشت کاه باه  قدرت سیاسی دور افتادند، اما همواره این ارتقا

. پاس  (11: 3166جیگس  هببهبکبی    )گشت خواهد  بیت باز روز ( خلافت به خاندان اهل
ه.ق.( تحولاتی در این نگرش جامعه شیعی پدیادار شاد و در قالاب     31کربلا )از واقعه 
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 رغام به دو رویکرد متمایز از هم در قبال مسائل سیاسی مهور و بروز یافت. یک جریان 
دانستن دستگاه خلافت، رویکرد مدارایی در پیش گرفته بود و از حضور  شکار نامشروع

و فعال در مسائل سیاسی، بدان صورت که به برپایی قیام سیاسی و نوامی بارا  کساب   
کارد. ایان جریاان باا     قدرت و برپایی حکومت منجر شود، تاا حاد امکاان احتاراز مای     

فرهنگی شیعیان و  فکرش خود را بر پرورش رقیدتی و محوریت ائمه امامیه، بیشتر تلا
 :3163؛ جدفایکبن   3/343: 3194نک.:: صکبزا،    )بود افزایش تدریجی تعدادشان متمرکز کرده 

(. اما جریان دوم خواستار حضور و مشارکت فعاال شایعیان و   Watt, 1960: 165-166؛ 613
نگرش، رویکرد جریاان نخسات   در رأس  نها امام در مسائل سیاسی بود. طرفداران این 

کشیدند و امام فاقد قدرت و نقش سیاسی را شایسته امامات و رهبار    را به پرسش می
  349-393: 3194؛ آقبنوگ،  3/60: 3194؛ صبزا،  39-31: 3163   لالانن.:: )دانستند جامعه نمی

 (. Jafri, 1989: 235 et seq و جبهب، جختسف؛ 343  306  306: 3193؛ خضا،  344-369
زد، اینکه در  ن دوره، جدایی م هب و سیاست از  نچه به این مسئله بیشتر دامن می

مسلمانان، ارم از شیعه و سنی، مت ور نبود. اوضاع خا  تااریخی   قاطبههمدیگر برا  
حاکم بر شیعیان در این دوره و مناسبات دستگاه حاکم با  نها، زمینه را بارا  اشااره در   

 ورد. از اواخر قرن اول هجر ، ارتقاد به مهور منجای  وم فراهم میخور توجه جریان د
جیگسک   )داشات   (، در رهن همه اقشار جامعاه وجاود   ) یامبرپبخش از خاندان رهایی

گیار  از هماین زمیناه روانای دراوت خاود را       . رباسیان نیز با بهاره (10: 3166هببهببی   
ی و به دست گارفتن قادرت را بارا     گیر  از  ن، پیروز  نهایگسترش دادند و با بهره

(. با رو  کار  مدن رباسیان و Madelung, 1986: v/1232; Halm, 2001: 24ند )خود میسر کرد
ها، این انتوار باه یا س تبادیل    رغم برخی تفاوت در پیش گرفتن همان رویه امویان، به

و نیاز برخای از   یی از جامعه شیعی هاگروه. با این حال، (13-33: 3139ن.:: خضا،  )شد 
د تر این انتوار را به واقعیت تبادیل کننا  کوشیدند هر چه سریعبیت میافراد خاندان اهل 

داراناه ائماه   . بر همین اساس نیز، برخلاف سیاسات خویشاتن  (Hodgson, 1955: 1-4 ن.::)
کوشید باا جلاب   ع(، این جریان رویکرد متفاوتی در پیش گرفت و اغلب می)  رشراثنا

صکبزا،   ) را به حضور فعالانه در مساائل سیاسای ترغیاب کناد      نهاز رلویان، نور یکی ا
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 ورد و به . رویکرد این جریان در پیکره جامعه شیعی گسستی به وجود می(3/343: 3194
 توان  ن را جریانی واگرا دانست.همین دلیل نیز می

ه در رویکرد سیاسی متفاوت جریان متمایل به کسب قادرت سیاسای در جامعاه شایع    
.( قه. 144مقتول در صافر  ) یرلاوایل قرن دوم هجر  بیش از پیش در شخ یت زید بن 

(. ایان گاروه از شایعیان    Watt, 1960: 169-170) و پس از و  در میان پیروانش تبلور یافات 
: 3913نکوزخت    ) وردناد  ناپ یر امام به شمار میانفکاکها  خروج برا  امامت را از ویژگی

گویاد از نوار   دریس رمادالدین قرشی نیز با توجه به همین ویژگی زید، مای . ا(43-43  30
. بار  (393: 3033  ندگیکس عمبدنلکیی،  )باشاد  زید بن رلی، امام کسی بود که شمشیرش  ختاه  

دانساته  « نکردن در سیاسات یه مداخلهروارتراض شیعیان به »همین اساس نیز گاه قیام زید 
بااقر  ا این اوصاف، جریان نخسات در دوره امامات اماام    (. بHollister, 1953: 72است )شده 
. در سایه مساری  ن حضارت توانسات شامار طرفادارانش را     قه. 111تا  21ع( از سال )

 یوساتند پهایی از زیدیه و نیاز کیساانیه باه ایان جریاان      ا  که گروهبه گونه 2افزایش دهد،
ر فعال در ررصه سیاسای و  . با این حال، نگرش سیاسی مبتنی بر حضو(361: 3193خضا،  )

صاادق  کسب قدرت همچنان در جامعه شیعی  ن روزگار وجاود داشات و در دوره اماام    
و با واگرایای در   (3/343: 3194؛ صبزا،  336: 3133جبدلونگ  )داد ع( ت ثیرش را  شکارا نشان )

 3ینه را برا  مهور فرقه اسماریلیه فراهم کرد.زمپیکره جامعه در  ن روزگار 

 گیری مذهب اسماعیلیهای تاریخی شکلزمینه

رغام اینکاه   ع( درباره امامت، باه  صادق )گرفته، در تبیین امام ها  صورتبنا بر بررسی
شدند، اما الزامی بارا  باه   ائمه )ع( تنها فرمانروایان مشروع جامعه اسلامی محسوب می

 ,Jafri ؛339-336 :3133نک.:: جبدلونکگ    )نداشتند دست گرفتن قدرت سیاسی از طریق قیام 

. بر همین اساس،  ن حضرت رلاوه بر اینکاه خاود از مشاارکت در    (289 ,281-283 :1989
، پیروانش را نیاز  (339: 3964غبلب  ) یدگزجویانه دور  میهر گونه حرکت سیاسی ستیزه

داشات  از مشارکت در هر گونه قیامی برا  به دست  وردن قدرت سیاسی بر حا ر مای  
ع( و در حالی که  ن حضرت موفق شد صادق ). به رغم تلاش امام (339: 3133جبدلونگ  )
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کناد    مختلاف شایعی را متحاد    هاا گروه.( قه. 111-111اش )در دوره امامت طولانی
(Daftary, 1991: 216       اما گروهی از شایعیان باا اساتنکاف از پا یرش نوار  ن حضارت ،)

امام به منوور رهبر  جامعاه  درباره امامت، همچنان خواهان کسب قدرت سیاسی برا  
ها  سیاسای، اجتمااری و   مهم اینکه زمینه نکته. (3/349: 3194ن.:: صبزا،  )شدند شیعی 

فکر  این دوره رهنیت شیعیان را برا  شرکت فعال در مسائل سیاسی  ماده کارده باود.   
مااری  ها  اجترو، در اوضاع و احوالی که گروهی از شیعیان نیز مانند دیگر گروهاز این

جامعه اسلامی، از اوضاع سیاسی حاکم ناراضی بودند و انگیزه لازم بارا  مشاارکت در   
، (33: 3163نک.:: لالانک     )داشاتند  ها  سیاسی برا  تغییر اوضاع به نفاع خاود را   فعالیت

ع( مهاور و باروز اساماریلیه را در پای     صادق )وقایع و مسائل مربوط به جانشینی امام 
 .(399  394-390: 3194 ن.:: آقبنوگ، )داشت 

بنا بر گزارش منابع اسماریلی، که البته مطابق باا دیادگاه ما هبی  نهاا اسات و برخای       
، اساماریل  (1/304: 3146زان، نمونه نک.:: جکوین     )د کننسنت نیز  ن را ت یید می مورخان اهل

انشاین  ع( بود در زمان حیاات ایشاان باه رناوان ج    صادق ) به دلیل اینکه فرزند ارشد امام
ع( نا   صاادق ) . بنا بر ادرا  اسماریلیه، امام (346-334: 3040جنصوگ نلنم،  نز،)شد معرفی 

 ن به خوا  شیعیان،  دادن امامت بعد از خود را بر فرزندش اسماریل قرار داد و با اطلاع
. (0/113: 3934؛ همکو   399: 3033  ندگیکس عمبدنلکیی،  )خواناد  اصحابش را به تبعیت از او فارا  

اند که ، گزارش کرده(44: 3913زان، نمونه: نوزخت   ) یمعرفنابع دیگر ، ضمن ارران به این م
هاا   ، ارتبااط باا گاروه   (334: 3034عنبکه   ن.:: نز،) یجسمبنا به دلایلی همچون بدا ، نق  

نک.::  )دسات  و مسائلی از ایان  ( 49-46: 3913؛ نوزخت   369: 3160 ن.:: کشّ  )تندرو غالی و 

 شان درباره اسماریل من رف شدند.ع( از ت میمصادق )امام  4،(333: 1603کش   
گر  از نور تاریخی اهمیات  ها  مرتبط با غلو و غالیبحث ارتباط اسماریل با گروه

گیر  اسماریلیه، حول محور ادرا  امامت بارا  اساماریل و   بسیار دارد. در واقع، شکل
اهاداف   رمدتاًگرایشی از تشیع به شمار  ورد که ارقاب او را باید تبلور دوباره شاخه یا 

(. در این زمان، در رأس این :Lewis, 1940 26 و ننر؛ Daftary, 2007: 58 ن.::) انقلابی داشت
منابع موجود ت ویر چندان روشانی از   5قرار داشت.« خطابیه»جریان گروهی موسوم به 
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؛ با ایان حاال،   (391: 3194نوگ،  آقب) کننداسماریل و زندگی، افکار و رقایدش ترسیم نمی
ها  متفاوتی در برخی امور، از جملاه حضاور فعاال اماام در مساائل      ماهراً و  دیدگاه

ا  میاان او و  سیاسی، در مقایسه با پدرش در پیش گرفته بود. همین موجب شاد رلقاه  
: 3146  ن.:: جکوین  ) یسانیهکها  غالی/تندرو، از جمله خطابیه یا بنا بر برخی منابع، گروه

(. پس Lewis, 1940: 39 ؛1/304: 3146ن.:: جوین   ) ید به وجود  (0: 3163؛ گشنینلیی،  1/304
و  6مشاهور باه ابوالخطااب و ابومبیاان(    ) یناب زشدن ابوالخطاب محمد بن أبیاز کشته

، به دلیل وجاه اشاتراک در   (309: 3160کشّک    ) .قه. 161در کوفه شمار  از پیروانش در 
 :Madelung, 1997 b؛ Lewis, 1940: 33؛ 4/117: 1621صاابر ،  ) یلاسماربا  نگرش سیاسی

iv/1133ها  منابع مختلف نیز بار  (، بازماندگانش گرد و  جمع شدند؛ بحثی که گزارش
. ابوالخطااب از  (1/64 تکب: ؛ نلانز،  ز 64: 3913؛ نوزخت   364: 3160کش   )گ ارد  ن صحه می

نهااد  شود که جنبشی باطنی را در جامعه شیعی بنیان جمله نخستین کسانی محسوب می
(Daftary, 1991: 217و به دلیل اینکه اسماریلیه نیز به ) زود  از چنین رویکرد  در مسائل

از نقاش خطابیاه در    الکتااب ام درشان بهره گرفتند، ماهراً به هماین دلیال نیاز    ارتقاد 
ما هب اساماریلی  ن   »ب کاه  است؛ ایان مطلا   گیر  م هب اسماریلیه سخن رفتهشکل

اند که تنِ خاود را باه فادا  فرزنادانِ جعفارِ صاادق       است که فرزندانِ ابوالخطّاب نهاده
بر ارتبااط میاان اساماریلیه نخساتین و خطابیاه      « اسماریل کردند که در دَوْرِ دوائر بماند

خطابیه  . ابوحاتم راز  نیز در بررسی خود از(33/93: 3916  نلکتببنم)است صحه گ اشته 
محمد بن اسماریل پس از مارط ابوالخطااب اشااره     شدن گروهی از خطابیه بهبه ملحق
نیاز تلویحااً باه چناین      اثیار و ناویر   . رلاوه بر این، ابان (1/64تب: نلانز،  ز )است کرده 

. همچنین، مؤلاف زیاد    (36/66: 3031؛ نویا،  6/36: 3164نثنا  نز،)اند ارتباطی اشاره کرده
نلاجکبم  )اسات  بودن اسماریلیه با خطابیه سخن گفته از یکی لمعرفة فی رلم الکلامحقائق ا

. رالاوه بار ایان، در برخای مطالعاات جدیاد نیاز از نقاش         (099: 3030نلمتوکل عسک  نلله   
 ;Massignon, 1928: viii/964است )گ ار  رقاید اسماریلیان بحث شده ابوالخطاب در پایه

and see Lewis, 1940: 36.)   با این اوصاف، برخی از متفکران اسماریلی به سبب  گااهی از
پیامدها  منفی بدنامی خطابیه نزد رموم مسلمانان، ارتباط بین اسماریلیان و  نها را نفای  
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هر گونه ارتبااط   رملاًکنند. قاضی نعمان با اشاره به کفر ابوالخطاب و ارتقادات و ، می
. ادریس زه زدی( 3/09: 3161قبض  ندمبن  )است ده بین م هب اسماریلی و خطابیه را رد کر

رمادالدین قرشی نیز ارمال و افکار ابوالخطاب را تقبیح کارده اسات؛ او باا بیاان اینکاه      
شایطان   غلباه ع( بود به دلیال  صادق )ترین درات امام رغم اینکه از بزرطابوالخطاب به 

، هر گونه ارتباط میاان خطابیاه   بر او، گمراه شد و مانند مغیرة بن شعبة دچار کفر گردید
رلاوه بار ایان، مؤلاف     7.(366-0/363: 3934  ندگیس عمبدنلیی،)کند و اسماریلیه را نفی می

امامت اساماریل، باه دلیال هماین      دربارهنیز ضمن اشاره به وقوع بدا   المقالات والفرق
نشکدا، قمک      نک.:: )اسات  ارتباط با جریان غلات، اسماریلیه را نیز همان خطابیه دانسته 

هاا   . اشارات مکرر در منابع فرق مختلف بین اساماریلیه و خطابیاه، اندیشاه   (63: 3961
دهاد کاه فاارغ از    اولیه  نها و نیز تلاش اندیشمندان اسماریلی برا  نفی  ن، نشاان مای  

 چگونگی  ن، سطحی از ارتباط بین خطابیه و اسماریلیان اولیه وجود داشته است.
و  166هاا   ین ساال با ، (عصاادق ) در همان دوره حیات امام  با درگ شت اسماریل

ترین انتوار این بود که هر گونه بحث دربااره جانشاینی و  نیاز باه     محتمل 8.،قه. 115
طور کامل منتفی شده باشد. اما در همین زمان گروهای از طرفاداران امامات اساماریل،     

احتماالاً باه هماین     9  کردند.بودنش پافشارمرط اسماریل را از اساس انکار، و بر زنده
صادق دلیل و برا  ممانعت از هر گونه ادرایی از جانب طرفداران امامت اسماریل، امام 

تاا خبار مارط او باه بهتارین       (0/110: 3934  ندگیس عمبدنلیی،ن.:: ) ع( تلاش بسیار کرد)
؛ قس:: 1/306: 3146؛ جوین   334-349: 3036؛ جفنی  344: 3033همو  )شود شکل ممکن پخش 

. به رغم همه این تمهیدات، تمایل باه کساب قادرت سیاسای در     (339-336: 3964غبلب  
جامعه شیعی در این مقطع تا بدان حد پررنگ شده بود که برا  اساتمرار حیاات خاود،    

 زمینه مهور دروت و م هب اسماریلی را فراهم کرد.

 ظهور تاریخی دعوت و مذهب اسماعیلی

. از دنیا رفت نیروهاا  واگرایاناه در جامعاه    قه. 111( در سال عصادق )زمانی که امام 
ع( و انشاقاق  صاادق ) جانشینی امام  دربارهشیعی به حرکت در مد که پیامد  ن اختلاف 
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با این حال، مهور م هب اساماریلی را نبایاد صارفاً     11شیعیان در  ن مقطع تاریخی بود.
 ,Madelung ؛91: 3443نک.:: سکنی    )د داع( تقلیال  صادق )به اختلاف بر سر جانشینی امام 

1997 a: iv/198         در واقع،  نچاه باه جادایی اساماریلیه از پیکاره اصالی تشایع انجامیاد .)
اختلاف نگرش اسماریل و هواداران و  به مقوله قدرت سیاسی و تمایل برا  نیال باه   

ف ع(، معتقد بود برا  پیشابرد اهادا  صادق )حکومت بود. اسماریل، برخلاف مشی امام 
با این اوصااف، گارایش    11م هبی، به دست  وردن قدرت سیاسی ضرورت بسیار دارد.

به واگرایی در این مقطع در میان طرفداران امامت اسماریل بادان حاد پررناگ باود کاه      
هاایی چاون   شناسان با نامبلافاصله خود نیز دچار انشقاق شدند. گروهی که در بین فرق

شوند معتقد بودند اسماریل همچناان  شناخته می «واقفه اسماریلیه»یا  «اسماریلیه خال ه»
زنده است و ارلام درگ شت او، از رو  تقیه و برا  حفاظ جاان و  صاورت گرفتاه     

رفات و مقادر باود باه     است. از نور این گروه، اکنون اسماریل امام برحق به شمار مای 
: 3031شراسکتبن     ؛64: 3961؛ نشکدا، قمک     46-43: 3913نکوزخت    )کناد  رنوان مهد  مهور 

، با قبول درگ شت اسماریل در (46: 3913نکوزخت    ) یهمبارک. گروه دیگر موسوم به (3/334
ع(، با اتفاق بر امامت فرزند و  محمد معتقد بودناد اساماریل   صادق )زمان حیات امام 

؛ 63-64: 3961همکبن؛ نشکدا، قمک      )اسات  پیش از وفاتش، ن  امامت را به نام او کارده  

  311: 3040جنصکوگ نلکنم،    و ننر نک.:: نزک،   ؛333-3/334: 3031؛ شراستبن   3/343: 3033  نشدا،

. این گروه برا  اثبات ادرا  امامات بارا    (144-109  0/110: 3934  ندگیس عمبدنلیی،؛ 349
کردناد کاه امامات پاس از اماام حسان و       محمد بن اسماریل، این استدلال را مطرح می

. در واقاع، ایان گاروه از    (46: 3913نکوزخت    )رساد  بارادر نمای   ع(، از برادر باه ) ینحس
اسماریلیه، با درک خطر ناشی از مرط زودرس اسماریل با تالاش بارا  توجیاه انتقاال     
امامت از و  به فرزندش محمد، امکان استمرار امیاد بارا  تحقاق تفکارات سیاسای و      

شیعی با این نوع رقایاد   م هبی خودشان را فراهم  وردند، هرچند به رلت مخالفت ائمه
 اجبار اهداف و رقایدشان را در خفا پی گرفتند.و خطرها  رباسیان، این گروه به
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 گسترش در خفا: دعوت اسماعیلی در دوره ستر

ع(، یکای از  صاادق ) رغم مهاور اولیاه ما هب اساماریلی پاس از درگ شات اماام         به
قطع این اسات کاه ایان گاروه     ها  تاریخی مربوط به تاریخ اسماریلیه در این مواقعیت

هاا  مخفیاناه و   ناچاار رالاوه بار اینکاه باه فعالیات       مده، باه تحت ت ثیر وضعیت پیش
زیرزمینی برا  کسب قدرت رو   وردند، به منواور پدیاد وردن بنیاانی بارا  درااو       

رساد باه   گرایی رو   وردند. به نور مای م هبی خود( به ت ویلسیاسی )و بعدها رقیدتی
ن نگرش سیاسی متفاوت طرفداران اسماریل برا  کسب قادرت سیاسای باود    دلیل همی

و گرایش اکثریت جامعاه شایعی باه     12.(قه. 111متوفا  افطح )که بعد از مرط ربدالله 
ع(، این گروه همچنان بر امامت محمد بن اسماریل پافشاار   کامم )پ یرش امامت امام 

ع( کاامم ) شیعیان بر امامت امام موسی  کردند. با این اوصاف، او به دو دلیل مهم اجماع
ها  طرفدارانش مجبور به ترک مدینه شد و به تعبیار  و نوارت شدید رباسیان بر فعالیت

. باا ایان   (344-340: 3033  ندگیس عمبدنلیی،)بر مد  دارالهجرةدر طلب  زهر المعانیمؤلف 
: 3103  نلمسک. نظکبم خونجکه  ) کردناد حال، رباسیان پیوسته محمد بن اسماریل را تعقیب می

گیر  اهدافش زندگی مخفیانه را برگزید و پیوسته مجباور  ترتیب، او برا  پیبدین .(363
، کاار  کاه لقاب    (0/143: 3934  ندگیکس عمبدنلکیی،  )بود به تغییر محل زندگی و اختفایش 

ا  از تاریخ اسماریلیه  غاز شاد کاه   ترتیب، دورهرا برا  او در پی داشت. بدین« مکتوم»
شود. این دوره که تا رو  کار  مدن فاطمیاان  )دور الستر( یاد می« دوره ستر»از  ن با نام 

تارین دوره تااریخی   کناد، در راین حاال کاه مابهم     ه.ق.( ادامه پیدا می 427مغرب )در 
ا  باار رونااد جانبااه(، تاا ثیرات همااهDaftary, 2007: 87شااود )اسااماریلیه محسااوب ماای

 نها داشت که در نهایت موجب اشتهارشان به باطنیه شد.گیر  باورها  رقیدتی  شکل
ستر، بررسی تاریخی هرچند مخت ار از   دورهرغم ابهامات جد  و در خور ارتنا   به

تواند تاا حادود  روناد و دلایال     روند تکامل دروت و رقاید اسماریلیه در این دوره، می
نی را  شکار کند. ماهراً محماد  گیر  از ت ویل در تفسیر متون دیگروش اسماریلیان به بهره

بن اسماریل پس از در پیش گرفتن زندگی مخفیانه و تلاش برا  یافتن م من و یااران، در  
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هجار  از دنیاا    172در حدود  گ راند تا اینکهها  شرقی جهان اسلام روزگار میسرزمین
شاده  محمد بان اساماریل موجاب     درباره. فقدان اطلارات تاریخی (94: 3443سنی  )رفت 
 Madelung, 1997 نک.:: )کرد ارتقادات م هبی و  نیز نتوان با قطعیت امهارنور  دربارهاست 

a: iv/202)     با این حال، اسماریلیه برا  تثبیت جایگاه امامت بارا  محماد معتقاد بودناد او .
 ن حقایق را روشن کرد و باه افاراد  کاه     واسطهدانش چشمگیر  از خود نشان داد و به 

همین اسااس نیاز، اساماریلیان از او باا      ینان داشت بخشی از  ن را نشان داد. بربه  نها اطم
صاحب الکشاف والوهاور    نور قر ن و نیز صفاتی چون مترجم و مفسر قر ن، موهر بیان و

رغم اینکه  شاکارا  او به  .(343: 3033  ندگیس عمبدنلیی،)اند کردهو مبین العلم المستور یاد می
 وردن اش، یعنای فاراهم  نکرد، اما برا  تحقق اهداف سیاسای و ما هبی  رلیه رباسیان قیام 

دهای کارد   ا  ساازمان اسماریلی(، دروت مخفیاناه ) یعیشزمینه لازم برا  حاکمیت امامی 
که هدفش ایجاد تغییارات بنیاادین، هام در وضاعیت سیاسای       (334: 3444ن.:: سلیکتبن    )

 (.Walker, 2002: 19بود )جهان اسلام و هم اوضاع م هبی  ن، 
.(، دراوت مخفیاناه   قه. 172متوفاا   ) یلاسامار در دوره ستر و پس از محماد بان   

هاا  پایش رویاش از ساازمان تبلیغای منساجمی       رغم تمامی محادودیت  اسماریلی، به
اش بساط رقایاد   برخوردار بود که ارقاب اساماریل در رأساش قارار داشاتند و ومیفاه     

ترین اقدام اولاین  ط جهان اسلام بود. شاید مهمم هبی و سیاسی اسماریلیه در اق ی نقا
اکبار  جانشین محمد بن اسماریل، فرزندش ربادالله، ملقاب باه الرضای هماان ربادالله       

.(، انتخاب محلی ثابت و دائمی برا  رهبر  دروت اساماریلی  قه. 414متوفا  حدود )
یره پادرش، بارا    سا . او نیز بنا بار تبعیات از   (143و  0/146: 3934  ندگیس عمبدنلیی،)بود 

دورماندن از چشم رباسیان، در اوضاع و احوالی که هویتش را از همه، جز اندک یارانی 
جاشادن مساتمر در شاهرها     بهکرد، ابتدا سیاست جاکه به  نها ارتماد داشت، پنهان می

مکارم  مختلف ایران را در پیش گرفت. با این حال، سکونت ربادالله الرضای در رساکر    
توان بخشای از سیاسات جدیاد او در    لی شهر اهواز در خوزستان( را میمحلی در حوا)

رغام موفقیات نسابی در    یافتن مرکز  دائمی برا  رهبر  جنبش اسماریلی دانست. به 
 ماده و  این شاهر در جلاب تعاداد  از بومیاان منطقاه، باا توجاه باه مشاکلات پایش          
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اجباار رساکر مکارم را    بهکرد، گرفته با ارتقاداتی که و  مطرح میها  صورتمخالفت
ترک کرد و به ب ره رفت. وقوع مخاطرات مشابه در ب ره و نیز نزدیکی ایان شاهر باه    

تار و نیاز دور از دساترس    ا  امنبغداد، مرکز خلافت رباسی، او را به فکر یافتن منطقه
رو، در ز  تاجر  هاشمی، رهسپار مناطق مرکز  و بیابانی شام رباسیان انداخت. از این

داد و در سلمیه سکنا گزید و  ن را مرکز دائمی و البته پنهانی جنبش اسماریلی قرار  شد
. این انتخاب، که با توجاه  (164-0/146: 3934  ندگیس عمبدنلکیی، ؛ 336-331: 3916ننیبزوگ،  )

ارتباطی شامات و نیز امکان استتار امار دراوت،   شدن  ن در مسیر شاهراه تجار به واقع
رفات، در جهات سیاسات یاافتن مرکاز  دائمای و       ا  به شمار مای انهانتخاب هوشمند

 مدت برا  دروت اسماریلی صورت گرفت.طولانی
 رطفای در تااریخ اساماریلیه     نقطاه استقرار دراوت مخفیاناه اساماریلی در سالمیه،     

رشر ، زمینه برا  اینکه اسماریلیه رود. پس از غیبت  خرین امام شیعیان اثنابه شمار می
ها  شیعی موجود در نقاط مختلف جهان اسلام به نفاع خاود بهاره بگیرناد،     یشاز گرا

نسبت به قبل مساردتر شد و به دنبال  ن دروت اسماریلیه از سلمیه در شاام، در منااطق   
 دیگر  همچون رراق، ایران، بحرین، یمن، ساند، م ار و شامال  فریقاا انتشاار یافات      

(Hamdani, 2006: 60بنا بر گزارش نیساب .)      ،ور ، ربادالله اکبار از هماین سالمیه، پنهاانی
رو، ما هب  . از ایان (94: 3916ننیکبزوگ،   )فرساتاد  داریان خود را به شهرها  مختلف می
 در اقطاار جهاان اسالام اشااره یافات     « دین الحق»اسماریلی یا به تعبیر منابع اسماریلی 

رساالی از سالمیه باه    و به همت حسین اهواز ، دارای ا  (0/194: 3934  ندگیس عمبدنلیی،)
رراق و با همراهی ربدان در کوفه و اطراف  ن گساترش پیادا کارد و پیاروان حمادان      

؛ 6/39: 3164أیبک. نلکیوندنگ،    ن.:: نزک، )برخاستند به هوادار  از جنبش اسماریلی  13قرمط

. باه طاور کلای، در ایان دوره دراوت      زه زدی( 3/343: 3036؛ جقایر،  34/369: 3031نویا،  
سرزمین تاریخی موسوم به این نام واقع در شارق  ) ینبحرلی در جنوب رراق و اسماری

هاایی از جباال،   هایی دست یافت و دامنه نفور خاود را تاا بخاش   رربستان(، به موفقیت
خراسان و ماورا النهر گستراند. رلاوه بر این، در یمن نیز م هب اسماریلی، با حضور و 

 گاه در خور توجهی به دست  ورد.فعالیت تبلیغی داریان اسماریلی جای
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فاطمی، احمد بن ربدالله، دوماین جانشاین مساتورِ محماد بان      بنا بر منابع اسماریلی
اگرچه منابع تاریخی اطلارات بسایار   14.(333-333: 3033  ندگیس عمبدنلکیی، )بود اسماریل 

ع مهام دربااره او، ادراا  برخای منااب      نکتاه  15کنناد، اندکی درباره این فرد مطارح مای  
دادن به قلم او و حتای جلاوه   رسائل اخوان ال فا راجع به ت لیف  (333همبن: ) یلیاسمار

همکبن:  )است ا  برا  دومین امام اسماریلی دوره ستر اسماریلیه این کار به رنوان معجزه

شاود. باه نوار    یااد مای  « صااحب رساائل  »و به همین دلیل هم گاه از او با رنوان  (334
دادن کمالات رهبر/امام اسماریلی در تر با هدف تبلیغی و برتر جلوهرسد این ادرا بیشمی

مقایسه با رباسیان از منور  رلمی مطرح شده است تا محملی بارا  اثباات سرچشامه    
بودن رلم ائمه اسماریلی باشد. بر همین اسااس نیاز، ادریاس رمادالادین قرشای،      الاهی

کناد و  اماام اساماریلی بیاان مای     شکارا ت نیف رسائل را به رنوان شاهد  برا  رلام  
ا  که در زمینه مساائل رلمای خارج    گوید م مون رباسی با  ن همه امکانات و هزینهمی
. اگرچاه باه واساطه فقادان     (331-333همکبن:  )باود  کرد، از ت لیف اثار مشاابه رااجز    می

گرایای و  گرایای و بااطنی  اطلارات، ارزیابی روند گرایش جریاان اساماریلی باه ت ویال    
دهاد  گریخته نشان مای ها  جستهات  ن در دوره ستر دشوار است اما همین  گاهیجزئی

شاان و ترسایم   که اسماریلیان برا  پدید وردن بنیانی بارا  درااو  سیاسای و ما هبی    
کردناد و در ایان میاان درااو  بازرط      جایگاهی برتر برا  ائمه خود تلاش بسیار مای 

دادناد تاا از ایان طریاق     ان خود نسبت مای را به امام اخوان ال فاهمچون ت لیف رسائل 
 خودشان( را اثبات کنند. زرم بهبودن رلوم  نها )سرچشمه الاهی

 المهدی و تبدیل دعوت به دولت

.( امار دراوت   قه. 431متوفاا   ) ینحسا پس از درگ شت احمد بن ربادالله، پسارش   
ن کوتاه بود، رغم اینکه دوره رهبر  حسیاسماریلی در دوره ستر را به دست گرفت. به 

ها  چشمگیر  در دروت داشت. در همین دوره و با تلاش حسین بود کاه  اما موفقیت
و  16:(،ه: 143 حوشکب و جنصکوگ نلکنم،؛ جتوفکب،    جسقب زه نز،)حوشب  بنابوالقاسم بن حسن 

به م هب اسماریلی در مدند و در خدمت ساازمان   17ه.ق.( 616رلی بن فضل )متوفا  
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. به ساو  یمان   قه. 433حوشب در یمن، که در ها  ابنفعالیتدروت قرار گرفتند. با 
فرستاده شد، جنبش اسماریلی موفقیت چشمگیر  در این منطقه کسب کرد تا جایی که 

گیر  جامعه اسماریلی در این سرزمین، به صورت پایگاه مهمی برا  اساماریلیه  با شکل
ن.:: قبض  ندمبن  )داشت ه در مد. تحولات دروت در یمن نقش مهمی در تاریخ اسماریلی

گا ار دراوت اساماریلی در مغارب، از طریاق هماین       ؛ ابوربدالله شیعی، بنیاان (3: 3966
ها  و  در تبلی ، باه ساو    حوشب به م هب اسماریلی در مد و با توجه به تواناییابن

حوشاب و رلای بان    مغرب گسیل شد. همچنین، با وقوع اختلاف و درگیر  میاان ابان  
و از میان رفتن امکان حضاور المهاد     (133-3/136: 3934قبض  عبینللببگ  ) فضل در یمن

در یمن، زمینه ت سیس دولت اسماریلی و فاطمی فراهم شد. باا درگ شات حساین بان     
  مهاد اش، رلای، ملقاب باه ربادالله/ ربیادالله      سااله ه.ق.(، فرزناد هشات   431احمد )

بر جدید، در ابتدا، محمد بان  بر جا  و  نشست. با توجه به خردسالی ره 18المهد ()
دار احمد، رمو  ربدالله و برادر امام پیشین، نیابتاً اداره امور مربوط باه دراوت را رهاده   

شد. رهبر  واقعی ربدالله مهد  بر جنبش اسماریلیه، با مرط رمویش محمد بن احماد  
 (.Hollister, 1953: 210-211) ه.ق.  غاز شد 413در 

در رأس تشاکیلات دراوت قارار گرفات، بساط نفاور        رمالاً پس از اینکه المهد  
کارد  اسماریلیه در نقاط مختلف ماهراً تا بدان حد افزایش یافته بود که و  احساس مای 

زمینه برا  تحقق هدف اصلی جنبش، یعنی مهور اماام اساماریلی و باه دسات گارفتن      
رقیادتی لازم  کردن زمینه فکر  و رو، برا  فراهمقدرت سیاسی، مهیا شده است. از این

برا  این کار، المهد  به جرح و تعدیل در رقیده اسماریلیه در بااب امامات رو   ورد   
تا زمینه را برا  مهور خود به نام امام موراود اساماریلی فاراهم  ورد. المهاد  ادراا       
امامت را به این صورت بیان کرد که محمد بن اسماریل بیشتر رنوان رام برا  هر کسی 

گرفتاه، المهاد  در   گرفت. اما با اصلاحات صورتجنبش را بر رهده می بود که رهبر 
 Daftary, 1993: 123 et نک.:: )د .  شکارا خود را امام و مهاد  معرفای کار   قه. 413حدود 

seq) با این اصلاح یا تغییر، با محوریت موافقت و مخالفت با  ن، رملاً اسماریلیه به دو .
ر  حمادان و ربادان، در کوفاه و راراق از دراوت      گروه تقسیم شدند. قرمطیان به رهب
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ترتیب دروت اسماریلی رملاً به دو گروه اسماریلیه رسمی اسماریلی جدا شدند و بدین
 .(94: 3443سنی  )شد فاطمی و قرامطه تقسیم 

جدایی قرامطه از دروت رسمی در پی ادرا  امامت المهد ، دشمنی  نهاا باا و  را   
ه قرمطیان موجب ناامنی مرکاز دراوت در سالمیه شاد. بار      در پی داشت. تهدید از ناحی

-349: 3916یمکبن    )شاود  تر  منتقل همین اساس، لازم بود مرکز دروت به سرزمین امن

ه.ق. در پای حملاه قرمطیاان از سالمیه گریخات و باا        421رو، المهد  در . از این(334
 اشااره باه دلیال   هدف رفتن به سرزمین یمن، به سو  م ر رفت. در ایان میاان، یمان    

ترین محل برا  انتقال حوشب محتملها  ابنچشمگیر دروت اسماریلی در سایه تلاش
: 3934  ندگیکس عمبدنلکیی،  ؛ 334-334همبن: ) یدرسجا به نور میمرکز دروت اسماریلی بدان

. اما با مخالفت رلی بن فضل، دیگر داری اسماریلی در یمن، با ادراا  امامات   (4/94-90
 421حادود  شد )حوشب، وضعیت  نجا دگرگون وقوع اختلاف بین او و ابنالمهد  و 

؛ 36-36: 3966قبض  ندمبن  ) .( و المهد  را برا  رفتن به سو  این سرزمین مردد کردقه.

زماان باا ایان    . هام (96-4/90: 3934  ندگیکس عمبدنلکیی،  ؛ 133-3/136: 3934قبض  عبکینللببگ   
بوربدالله شیعی، در منطقه تحت دروتش به موفقیات  تحولات، داری اسماریلی افریقیه، ا

چشمگیر  دست یافته بود. هنگامی که المهد  در م ر باود و باین رفاتن باه یمان و      
ماندن در م ر تردید داشت، ابوربدالله شیعی با ارسال نامه و دروت از اماام خاود، از او   

ینان داد کاه در  خواست مسیرش را به سو  مغرب تغییر دهد. همچنین، به المهد  اطم
در وضاعیتی کاه المهاد      این سرزمین مردم به رنوان مهد  به استقبالش خواهند  ماد. 
اش را کرد، دروت دارای هنوز از تحت تعقیب بودن از طرف رباسیان احساس خطر می

پ یرفت و راهی  ن دیار شد. المهد  برا  رفتن به ساو  ابوربادالله شایعی، از طریاق     
ولی در ایان شاهر، حااکم مادرار       (346: 3916ننیبزوگ،  )شد طرابلس راهی سجلماسه 

(. هنگامی کاه اماام اساماریلی در    Jiwa, 1986: 15 et seq ن.::)گرفت شهر او را تحت نور 
سجلماسه گرفتار شده بود، ابوربدالله شیعی با گسترش قلمرو تحت تسلطش، باه ساو    

د شد و پس از حضور در رقاده، سلجماسه روان شد. با ورود او به این شهر، المهد   زا
در نزدیکی قیروان، به رنوان امام فاطمی بر تخات نشسات و حکومات فاطمیاان را در     
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ترتیب دوره پُررمز و راز و بدین زه زدی( 36: 3966قبض  ندمبن  )کرد ارلام  رسماًه.ق.  427
ی را باه  گرایای در رقایاد ما هب   سِتر در تاریخ اسماریلیه به پایان رسید، هرچناد بااطنی  

 رنوان ت ثیر همیشگی بر باورها  اسماریلیه بر جا  گ اشت.

 گری اسماعیلیهپیامد اعتقادی دوره ستر: باطنی

ها  رهبران و دروت اساماریلی  رغم اینکه جنبش اسماریلیه توانست در پس تلاش به 
در پایان دوره ستر، دروت اسماریلی را به دولت و حاکمیت تبادیل کناد اماا وضاعیت     

کار  بسیار بر جنبش اسماریلی انجامید تا جایی که کم بر این دوره، به تحمیل مخفیحا
هاا  ایان ما هب در ماد و     تارین ویژگای  این خ ی ه رملاً به صورت یکای از مهام  

اش را برا  همیشه بر این ما هب حفاظ کارد. ایان مسائله اگرچاه در دوره ساتر        سایه
ت اساماریلی، در موقعیات ساخت و    موجب بقا، استمرار، رشد و اشاره م هب و دراو 

هاا  معارّف   با سرشت این م هب در هم  میخت و به یکی از شاخ اه  دشوار شد، اما
این م هب تبدیل شد. نکته مهام در خ او  ایان ویژگای ما هب اساماریلی اینکاه        

کار  بیش از پیش در مسائل رقیادتی را  ینشان، پنهانباسماریلیان بنا بر رویه مرسوم در 
باه   دراائم الاسالام  کردند؛ قاضی نعماان در کتااب   دیثی از ائمه )ع( مستند مینیز به احا

کند که در  ن، ایشان شیعیان را باه  ع( در این باره اشاره میصادق )حدیثی منقول از امام 
. توجه به اینکه اختفا  (63-3/49: 3964همو  ) کننداختفا  شدید سرّ خود و تقیه توصیه می

وضاوح نشاان   رفات، باه  صول ارتقاد  اسماریلیه به شامار مای  راز و رمز دروت جز  ا
دهد که درات نخستین  نها در دوره ستر، باا توجاه باه وضاعیت ساخت سیاسای و       می

 کوشیدند.م هبی  ن روزگار )برا  اسماریلیان(، تا چه حد در استتار دروت می
خی ویژگی مهم و در خور توجه دیگر ما هب اساماریلی، کاه  ن نیاز از نوار تااری      

ستر بود و  شکارا  ن را از دیگر م اهب اسالامی و   دورهمح ول همین وضعیت خا  
گرایی بود تاا جاایی   کرد، ارتباط وثیق  ن با اندیشه ت ویل و باطنیحتی شیعی متمایز می
نگار  نیز صافت باطنیاه باه پیاروان ایان ما هب اطالاق شاده         که اغلب در متون فرقه

تنگناها  تاریخی، تبلیغای و نیاز معرفتای پایش رو      در دوره ستر با توجه به  19است.
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ا  اسماریلیه، شالوده رقاید م هبی  نها مبتنی بر معرفت و مفاهیم منبعث از نوام اندیشه
ا  م هب اسماریلی باشد و بتواند از رقاید گنوسی نهاده شد تا پشتیبان فکر  و اندیشه

اساس ناوری نواام اساتدلالی     ها  م هبی و فکر  رقیب براسماریلی در مقابل گرایش
. به مانند دیگر فرق اسلامی وحی (Daftary, 2007: 128-136 ن.::)کند خوبی دفاع خا  به

کردناد  داد؛ اما اسماریلیان ت اور مای  قر نی محور رقاید م هبی اسماریلیه را تشکیل می
ر معنا  اصلی  یات قر نای رماز  بیاان شاده و بناابراین نیازمناد ت ویال اسات. از نوا         

اش را پوشاانده اسات. بار    اسماریلیه، متن قر ن به رنوان ماهر  ن، معنا  اصلی و باطنی
اساس این دیدگاه خا ، هر  یه، کلمه، نام، حکم، فرماان و ممناوریتی در قار ن دارا     

-60: 3961؛ نشکدا، قمک     61: 3913و ننر ن.:: نکوزخت    ؛ Halm, 1996: 16)است معنا  باطنی 

یله امام اسماریلی وسماهر فقط به امر الاهی و به باطن قر ن اگرچه به. رمزگشایی از (64
ها  معرفتی گنوسی ممکن گیر  از همین اصول نوامشود، اما در اصل با بهرهممکن می

 شد.و مقدور می
تلاش برا  اثبات رقاید م هبی مخت  اسماریلیه مبتنی بر قر ن و حدیث، کاه نازد   

را  مسائل رقیدتی بود، اسماریلیان را بیش از پایش باه   مسلمانان اساس و رکن مهمی ب
بردن به اینکه هیچ ادرا  م هبی بدون پشتوانه قر نی با پی  نهاداد. گرایی سوق میت ویل

امکان ت یید و پ یرش از سو  مسلمانان پیدا نخواهد کرد، کوشش چشامگیر  باه کاار    
طلوبشان، پشتوانه قر نی پیدا کنناد.  بردند تا برا  رقاید خود، از جمله امامت مد نور و م

جنصکوگ  نک.:: نزک،  )ند منوور دست به دامان ت ویل  یات، کلمات و مفاهیم قر نی شاد بدین

. ت کید فراوان اسماریلیه بر ت ویل،  ن هم بر اسااس قواراد  کاه    (341-344: 3960نلنم،  
هاا نازد دیگار    اکثر فرق اسلامی دیگر نپ یرفته بودند، تا حد  است که موجب تکفیر  ن

اناد از ایان   رغم اینکه خود اسماریلیه کوشایده . به (343: 3160آقبنوگ،  ) مسلمانان نیز شد
؛ و ننکر  63: 3106نک.:: نبصاخیکاو    )کنناد  جنبه ارتقاد  خود با اقامه دلایلی مستدل دفااع  

 یلیهاسااماراز سااو  مخالفااان بااه  « ملاحااده»، اطاالاق رنااوان (336-3/333: 3034گنز،  
گرایی مخت  این فرقه از ، خود دلیل روشنی بر نپ یرفتن ت ویل(3/343: 3031بن   شراست)

 سو  دیگر فرق است.
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نباوده  در پ یرش اصل ت ویل متون و معارف دینی، اختلافی میان صاحبان ملل و نحل 
و اختلاف اصلی درباره کم و کیف  ن و شیوه و روش هر یک از این  (341: 3160آقبنوگ،  )

مهم درباره اختلاف نور اسماریلیه باا دیگار فارق     نکته 21کاربستن ت ویل است.فرق در به
باه ماواهر را    صارف درباره ت ویل این است که اسماریلیان، جهل به باطن دین و اکتفاا   

دانستند. از نور  نهاا، ارتقااد باه مااهر و بااطن      دلیل اصلی گمراهی دیگر فرق اسلامی می
شد. حتای برخای متفکاران اساماریلی در     محسوب می دین، روح دین و از واجبات دینی

اناد کاه شاریعت بادون ت ویال را مانناد جساد بادون روح         این قضیه تا بدانجا پیش رفته
نک.::  )دانند بهره از دین و دیندار  میاند و نا گاهان به باطن شریعت را بیارزش دانستهیب

اختیار و امکان  واسطهبود که امام به ا  یشهاند. مبتنی بر چنین مبانی (66: 3106نبصا خیاو  
ت ویل  یات الاهی، نقش بنیادینی در رقاید اسماریلی یافته بود و به هماین دلیال نیاز اداره    
امور ماد  و معنو  جامعه و دولت اسلامی از نور اسماریلیه از طرف خداوند به شاخ   

 (.Vatikiotis, 1981: 81بود )منوور امام اسماریلی( واگ ار شده امام )
توجه به این نکته که از نور اسماریلیه، اماام نمایناده مطلاق خادا در اماور دینای و       

دهاد  ماهر و باطن( است و این اندیشه اسااس ارتقااد   نهاا را تشاکیل مای     ) یردینیغ
اهمیات فزایناده بحاث اماام و امامات در ایان        دهنده(، نشانLampton, 1985: 297نک.: )

(. از  نجا که در م هب Walker and Walker, 1995: 240ن.:: )است م هب و نزد پیروان  ن 
اسماریلی، تفسیر قر ن به امام مع وم اخت ا  داشت، هر نوع یادگیر  مرتبط با شارع  

 21(.Lampton, 1985: 299شاد ) اش ممکان مای  یناده نمااماام یاا    واساطه یا رقاید، فقط به 
از اماام در مساائل روحاانی را     اسماریلیه به طور کلی ت ویل و توجه به بااطن و تعلایم  

و به همین دلیل نیز رلم به مااهر و بااطن    (91: 3963غبلب  )دانستند اساس م هبشان می
. (346 :3906جنصوگ نلکنم،   نز،) وردند ها  مخت  امام به حساب میشریعت را از ویژگی

لماات و  از نور اسماریلیه، کشف )همان ت ویل( به معنا   شکارکردن معانی از مااهر ک 
و درک  ن فقاط از  ( 343: 3033  ندگیکس عمبدنلکیی،  )باود  ترین شکل  ن بیان  ن به شایسته

. بنا بر ارتقاد  نها، (330  333  330  333: 3964قبض  ندمبن  ) شدطریق تعلیم امام ممکن می
 ( ماهر قر ن را برا  همگان  ورده، ت ویلش را باه صاورت   خدا )در حالی که رسول 
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رو، از نور اسماریلیه، هر کسی که فقط باه مااهر   ی خود بیان فرمود. از اینسرّ  به وص
قر ن، بدون توجه به باطنش تمسک جوید، حیات و زنادگانی بارایش وجاود نخواهاد     

. قرارگرفتن امام در مرکاز ارتقاادات اساماریلی،    (333-334: 3906جنصوگ نلنم،  نز،)داشت 
گونه اخاتلاف نوار در مساائل دینای و شارری       ا  بود تا بدین وسیله از هررملاً شیوه

گرایای در  امر  که بیشتر نور  باود. ت ویال   (،Lampton, 1985 ن.::) ید ممانعت به رمل 
کارد، از جملاه اساماریلیه مهاور     مسائل تاریخی مربوط به اسماریلیه نیز خودنمایی مای 
اناد:  که فرموده دانند ( می) یامبرپفاطمیان در مغرب را ت ویل رینی حدیث منسوب به 

خورشید از مغرب طلوع خواهد کرد و دچار زوال نخواهد شد تا زمانی که بیرق مهد  »
 .(344: 3040؛ و ننر ن.:: همو  343: 3033  ندگیس عمبدنلیی،)« در  ن برافراشته شود

 نتیجه

بنا بر شواهد تاریخی، ارتباط معناادار  باین روناد تکاوین اولیاه ما هب اساماریلی و        
ستر نازد اساماریلیان، کاه     دورهموسوم به  دورهشود. در رایی اسماریلیه دیده میگباطنی
شود، م هب اسماریلی پس از انشقاق از ترین دوره تاریخی اسماریلیه محسوب میمبهم
شدت از جانب رباسایان  اصلی جامعه شیعی  ن روزگار، در اوضاع و احوالی که به بدنه

را سپر  کرد. وضعیت حاکم بر دوره ستر، رلاوه تحت فشار بود، روند تکاملی خاصی 
کار  بسیار بر جنابش اساماریلی بارا  پیشابرد اهاداف      بر اینکه منجر به تحمیل مخفی

گرایی ساوق داد. از  گرایی شدید یا همان باطنیسیاسی شد، اسماریلیه را به سمت ت ویل
دانست که هار دو   یاز مهمتوان ناشی از دو رامل و نگرایی اسماریلیه را میرو، باطنیاین

تا حد بسیار پیامد اوضاع و احوال ایان دوره از تااریخ اساماریلیه اسات؛ در ایان دوره      
اسماریلیان و در رأس  نها دستگاه دروت اسماریلی به واسطه وضعیت امنیتی نااگزیر از  

شاان بودناد. رالاوه بار     کار  شدید در تعلیم و اشاره باورها  م هبیکاربستن مخفیبه
هاا  نخساتین، خاود را ملازم     ین، اسماریلیان بنا بر سنت حاکم بر جامعه اسلامی سدها

دانستند که رقاید و باورهایشاان، از جملاه برتار  اماماان اساماریلی را بار اسااس        می
ن و  اسلامی، یعنی قر ن و سنت، اثبات کنند و این با اتکا به ماهر  یات و احادیاث  
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گرایی رو   وردناد و در ایان   ناچار به ت ویلبه  نهاس، ممکن و مقدور نبود. بر این اسا
گار  و الحااد ماتهم    مسیر تا بدان جا پیش رفتند که مسلمانان دیگار  نهاا را باه بااطنی    

اینکه مح ول دوره ستر و اوضاع و احاوال   کردند. این خ لت برا  اسماریلیه، به رغم
ا سرشات و ماهیات ایان    ا  با تاریخی خا   ن برا  دروت اسماریلی بود، باه گوناه  

م هب در میخته شد که در ادوار بعد ، حتی دوره امامان حاضار، یعنای دوره فااطمی،    
نیز از  ن جدا نگردید و با تجدید دوران اخفتا  مجدد برا  اسماریلیان پاس از برافتاادن   

 .( استمرار یافت.قه. 537) یانفاطم
 

 هانوشتپی
 
 .24-73: 4117؛ سید، Daftary, 2007: 1-33. برا   گاهی درباره مطالعات مربوط به اسماریلیان نک.: 1
( این حدیث را از امام باقر )ع( نقل کرده اسات کاه ایشاان    1/612: 1275. ادریس رمادالدین قرشی )2

 کردند.ها  رلویان نهی میشدت پیروانشان را از قیام و شورش، و همراهی با قیامبه
( از فرق شیعی تا قبل از 111-6/114 :1653) گشا تاریخ جهان. در بررسی مخت ر  که جوینی در 3

ها  شیعی خواهان قدرت سیاسی باا اساماریلیه   یان این گروهمهور اسماریلیه به دست داده، ارتباط م
 شود. شکارا دیده می

ها  تندرو یا غلات، رامل دیگر  است که شواهد  از  ن در منابع وجود دارد. بنا بر . ارتباط با گروه4
.: کردناد )ناک  اقرار منابع اسماریلی، امام صادق )ع(، اسماریل را از همنشینی با ابوالخطاب مناع مای  

 (.457-453: 1111من ور الیمن، ابن
 415: 1611. برا   گاهی از مواضع امام صادق )ع( در قبال رقاید و رفتارها  ابوالخطاب نک.: کشّی، 5

 به بعد.
 Ivanow, 1964: 113 et؛ 61: 1261. برا  اطلاع از  را و رقاید ابوالخطاب و پیروانش نک.: نوبختی، 6

seq. ؛Madelung, 1997 b: iv/1132-1133. 
 کند.( نیز هر گونه ارتباط میان خطابیه و اسماریلیه را نفی می147: 1235. همچنین م. غالب )7
ه.ق. دانساته اسات    166زمان درگ شات اساماریل را    طالب مؤلف رمدة الطالب فی انساب  ل ابی. 8

 (.Lewis, 1940: 38؛ و نیز نک.: 415: 1145رنبة، )ابن
کنناد کاه بیشاتر نقلای     بودن اسماریل برا  اثبات خود شواهد  را نیز رکر میده. طرفداران حیّ و زن9

 (.Lewis, 1940: 38-40است )نک.: 
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ادریاس  باه بعاد؛    31: 1261. برا  فرق مختلاف پاس از وفاات اماام صاادق )ع( ناک.: ناوبختی،        11

 .Daftary, 2007: 88-90؛ 614-665: 1275، رمادالدین
 (.Lewis, 1940: 31کنند )لیه را احیاکننده سنت تشیع انقلابی معرفی می. برخی از پژوهشگران اسماری11
رغم اینکه پس از امام صاادق )ع( ادراا  امامات    تر اسماریل بود که به . ربدالله افطح برادر کوچک12

 ه.ق. از دنیا رفت. 111کرد، به فاصله کوتاهی پس از  ن )حدود هفتاد روز( در سال 
سماریلی در رراق، حمدان قرمط رهبر  گروهای از معتقادان باه مهادویت     . پیش از اشاره دروت ا13

)احتمالاً کیسانیه( در این منطقه را بر رهده داشت که بیشتر طرفدار برابرجویی میان طبقاات مختلاف   
اش ربادان در ایان زماان در راراق     ها  حمدان و برادرزادهجامعه بودند.  نچه موجب رونق فعالیت

کلات حااکم بار جامعاه شایعی اماامی در پای  غااز دوره غیبات صاغرا و          شده بود، تشاتت و مشا  
الشعاع قرارگرفتن جریان معتدل شیعه از سو  جریان غالیانه و اخلاف تشیع کیسانی بود. با این تحت

ویژه در باب مهدویت، موجب شد ایان جریاان باا دراوت     حال، مشابهت بسیار رقاید دو جریان، به
و در این مقطع در اندیشه رقیدتی خاود، محماد بان اساماریل را باه       اسماریلی احساس قرابت کند

 (.116-4/114: 1621رنوان مهد  مورود جایگزین محمد بن حنفیه کند )صابر ، 
أیباک  کنناد )از بااب نموناه ناک.: ابان     . این گزارش را کم و بیش منابع غیراسماریلی نیز ت یید مای 14

 (.3/12: 1611الدوادار ، 
 (.Halm, 1996: 14و ارمال احمد تقریباً اطلاری در دست نیست ) . درباره زندگی15
. ابوالقاسم حسن بن فرج بن حوشب بن زادان از جمله شیعیان امامی کوفی باود کاه باه اساماریلیه     16

 :Madelung, 1991حوشاب ناک.:   ؛ برا  اطلاع بیشتر درباره ابن1-6: 1213پیوست )قاضی نعمان، 

vi/438-439.) 
از شیعیان یمن بود که در رراق و به هنگام زیارت قبر امام حسین )ع( به م هب اسماریلی در مد  . رلی بن فضل17

 (.11-2: 1213حوشب برا  اشاره دروت اسماریلی به یمن فرستاده شد )قاضی نعمان، و سپس به همراه ابن
ربادالله  »ا هماان لقاب   خلیفه( فاطمی اغلب با ناام یا  ا. در منابع اسماریلی نام اولین فرمانروا  )امام18

مانده ها  برجا شود. بررسی سکهرکر می« ربیدالله المهد »و در منابع اهل سنت به شکل « المهد 
هاا  دهد که مطابق با سنت منابع اسماریلی، نام و  بر رو  ساکه گ ار فاطمیان نشان میاز دوره بنیان

 (.1/161: 1235شده است )ربدالوهاب، ضرب می« ربدالله»
 .Hodgson, 1986: i/1099؛ همچنین نک.: 414، 1/171: 1116برا  نمونه نک.: شهرستانی، . 19
هایشان، رغم انتقاد شدید از  نها به دلیل ت ویل ترین منتقدان اسماریلیه نیز به. به طور کلی، سرسخت21

 515  اند، از جملاه ابوحاماد غزالای )متوفاا    بر وجود باطن برا  مواهر معارف دینی صحه گ اشته
 را نگاشت. إلجام اللوام رن رلم الکلامه.ق.( که با همین اندیشه کتاب 

که درباره امامت در  یین اساماریلی اسات، خاود مباین  ن اسات کاه        الرشد والهدایة. رنوان کتاب 21
 کردند.اسماریلیه، رشد، هدایت و سعادت هر فرد  را صرفاً در سایه هدایت امام ارزیابی می
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 منابع

، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و اسماریلیه، در: «گر ه و باطنیاسماریلی(. »1611) یرل قانور ، 
 .611-412م اهب،  

، قم: پژوهشگاه رلوم و ها  شیعی در ر ر امامانخاستگاه تشیع و پیدایش فرقه(. 1621) یرل قانور ، 
 فرهنگ اسلامی.

، دار صاادر  :، بیروتفی التاریخ الکامل (.1615/1235الکرم ) رلی بن ابی أبو الحسن اثیر، رز الدینابن 
 .بیروت دار
کنز الدرر و جامع الغرر، الجز  السادس: الادرّة  (. 1611/1231الله ) بکر بن ربد أبوأیبک الدوادار ،  ابن

الدین المنجّد، القاهرة: مطبعة لجنة الت لیف والترجمة  ، تحقیق: صلاحالمضیّة فی أخبار الدّولة الفاطمیّة
 والنشر.

، قام:  برمدة الطالب فی أنساب  ل ابای طالا  (. 1145/4111) ینیالحسالدین أحمد بن جمال نبه، ر ابن
 مؤسسة إن اریان للطبارة والنشر.

، تحقیق و تقدیم: م طفی غالب، بیروت: سرائر و اسرار النطقا (. 1111/1211من ور الیمن، جعفر )ابن 
 دار الاندلس.

 .Collectanea, edited by M، در: مان کتااب الرشاد والهدایاة     ف ل(. 1211من ور الیمن، جعفر )ابن 

Kamil Hussein, Leiden, Brill. 
، صحّحه و قدّم له و رلّاق رلیاه: محماد    المقالات والفرق کتاب(. 1236الله ) ربداشعر  قمی، سعد بن 

 جواد مشکور، طهران: مطبعة حیدر .
، تحقیق: محمد معین سلامیین واختلاف الم لینمقالات الا(. 1111/1221الاشعر ، رلی بن اسماریل )

 بیروت: المکتبة الع ریة.-یداصالدین ربد الحمید، 
 .Ummu’l-kitab, edited by W. Ivanow, Der Islam, 23, pp. 1-132(. در: 1263)الکتاب ام 

ی رلام  حقاائق المعرفاة فا   (. 1141/4116) یاد  زالامام المتوکل رلی الله، احمد بن سلیمان بن محماد  
 صنعا : مؤسسة الامام زید بن رلی الثقافیة. مراجعة و ت حیح: حسن بن یحیی الیوسفی،الکلام، 
 قم: ان اریان. ،ع() حیات فکر  و سیاسی امامان شیعه(. 1617رسول )جعفریان، 

، به ساعی و اهتماام و ت احیح:    گشا تاریخ جهان(. 1653/1267) ینالد بها جوینی، رطا  الملک بن 
 بن ربدالوهاب قزوینی، لیدن: مطبعة بریل.محمد 
 ، تهران: سمت.تاریخ خلافت رباسی از  غاز تا پایان  ل بویه(. 1672احمدرضا )خضر ، 
 ، تهران و قم: دفتر نشر معارف.تشیع در تاریخ(. 1621)احمدرضا خضر ، 

، تحقیاق:  یة العربیاة الزینة فی الکلمات اـسالام  کتاب(. 1115/1221حمدان )الراز ، ابوحاتم أحمد بن 
 جا: مرکز الدروسات والبحوث الیمنی.الله الهمدانی، بی حسین بن فیض
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، الجاز  الثالاث،   الزینة فی الکلماات اـسالامیة العربیاة    کتابتا(. )بیحمدان الراز ، ابوحاتم أحمد بن 
 نا.جا: بیربدالله سلوم السامرائی، بی

پاژوه و  حمادتقی داناش  ، تحقیاق: م خ: اسماریلیان و فاطمیاان جامع التواری(. 1611الله )رشیدالدین فضل
 فرهنگی.، تهران: رلمیمحمد مدرسی

، حقّقه و قدّم لَه: أسماریل قربان حساین  الافتخار کتاب (.4111أحمد )سجستانی، ابویعقوب اسحاق بن 
 پوناوالا، بیروت: دار الغرب اـسلامی.

 ، القاهرة: الهیئة الم ریة العامة للکتاب.تفسیر جدید م رفی  الدولة الفاطمیة(. 4117فؤاد )أیمن  سیّد،
، صاححه و رلّاق رلیاه: احماد فهمای      الملل والنحل(. 1116/1224) یمالکر ربدشهرستانی، محمد بن 

 محمد، بیروت: دار الکتب العلمیة.
 ، تهران: سمت.تاریخ فرق اسلامی(. 1621صابر ، حسین )

، باه اهتماام: هیاوبرت    نامه(سیاست) سیر الملوک(. 1617)سن الملک(، ابورلی ح)خواجه نوام  یطوس
 دارک، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 ، تونس: مکتبة المنار.ورقات رن الحضارة العربیّة بافریقیة(. 1235) یحُسنْربد الوهاب، حسن 
 ، بیروت: دار الاندلس.تاریخ الدروة الاسلامیة(. 1235غالب، م طفی )
 الاندلس. روت: دار، بیالحرکات الباطنیة فی الاسلام(. 1214)غالب، م طفی 

، تحقیاق: رباد الکاریم    ةالنباو تثبیت دلائال  (. 1271)قاضی ربد الجباّر، أبوالحسن ربد الجبّار بن أحمد 
 نا.العثمان، بیروت: بی

 الحالال  رکار و  الاسالام  دراائم (. 1616/1236) نعمان بن ابای ربادالله محماد   الابوحنیفة قاضی نعمان، 
 ، تحقیق:  صف بن رلی أصغر فیضی، القاهرة: دار المعارف.والاحکام والقضایا والحرام
تقادیم: راارف    تحقیاق و ، اساس الت ویال (. 1231) نعمان بن ابی ربدالله محمدالابوحنیفة قاضی نعمان، 

 .الثقافة منشورات دارت مر، بیروت: 
رساالة فای مهاور الادرّوة      افتتاح الدروة:(. 1213)  محمدنعمان بن ابی ربداللهالابوحنیفة قاضی نعمان، 

تحقیق: فرحات الدشراو ، تاونس: الشارکة التونسایة للتوزیاع والجزایار، دیاوان       ، العبَیدیة الفاطمیة
 المطبورات الجامعة، الطبعة الثانیة.

م طفی غالب، ، السبع الخامس، تحقیق: ریون الاخبار و فنون اـثار(. 1275) ینالد رمادقرشی، إدریس 
 بیروت: دار الاندلس للطبارة والنشر والتوزیع.

، تقدیم و تحقیق: م طفی غالب، بیروت: کتاب زهر المعانی(. 1111/1221) ینالد رمادقرشی، إدریس 
 المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزیع.

شیخ الطائفاة أبای    ،یإختیار معرفة الرجال المعروف بارجال الکش (.1611/1143رمر )کشّی، محمد بن 
 مؤسسة النشر اـسلامی. تحقیق: جواد الفیومی اـصفهانی، قم: ،جعفر محمد بن الحسن الطوسی

 ا ، تهران: فرزان روز.، ترجمه: فریدون بدرهها  شیعینخستین اندیشه (.1611)لالانی، ارزینا  ر. 
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 ، تهران: اساطیر.، ترجمه: ابوالقاسم سر ها  اسلامیفرقه(. 1677) یلفردومادلونگ، 
 ، ترجمه: هاشم ایزدپناه، تهران: کویر.مکتب در فر یند تکامل(. 1613مدرسی طباطبایی، سید حسین )

، الارشاد فی معرفة حجاآ الله رلای العبااد   (. 1113/1225النعمان )مفید، ابو ربدالله محمد بن محمد بن 
 البیت لإحیا  التراث.بیروت: مؤسسة  ل 

باخباار الائماة الفااطمیین     اتعاظ الحنفاا  (. 1113/1223) یالعباس احمد بن رل ن ابوالدیی تقمقریز ، 
 .میة: المجلس اـرلی للشئون الاسلاةالدین الشیّال، القاهر، تحقیق: جمال الخلفا 

 خانه طهور .، تهران: کتابوجه دین(. 1611) ینابومعناصر خسرو، 
. ریتر، استانبول: مطبعة الدولة، الجمعیة ی بت حیحه: ه، رنفرق الشیعة(. 1261) یموسحسن بن  نوبختی،

 المستشرقین الامانیة.
 ، القاهرة: دار الکتب والوثائق القومیة.نهایة اـرب فی فنون اـدب (.1146) ینالد نویر ، شهاب

الجزائار  السلام و تفرق الدراة فی استتار الامام رلیه (. »1263نیسابور ، احمد بن ابراهیم او ابن محمد )
 .117-26،  یةالم ر معة: الجاة، تحقیق: و. ایفانوف، القاهرکلیة الآداب، در: «لطلبه

، کلیاة الآداب ، در: «بن رلی و خاروج المهاد    سیرة الحاجب جعفر(. »1263محمد )یمانی، محمد بن 
 .166-117،  یةالم ر معةالجا :ةتحقیق: و. ایفانوف، القاهر
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